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درنگ

کمال سیستانی | مشروطه در ایران اسباب رویدادهای 

مهم بسیاری است که از این میان صدور اوراق هویت و 

ثبت نام و فامیل برای ایرانیان پرچالش ترین آن هاست 

که انجام تمام وکمال آن و به قولی روی غلتک افتادنش 

اندازهای  برد، زیــرا شامل دست  سال ها زمــان می 

زیادی مثل احکام شرعی صدور شناسنامه برای زنان 

تا ثبت نشدن نام فامیل تکراری می شده است. نخستین 

خبر ثبت شده درباره ثبت احوال مشهد نشان می دهد 

اوایل اسفند ۱۳۰۴ خورشیدی، با روند افزایش جمعیت و 

همچنین لزوم ثبت مشخصات شهروندی، وزارت داخله 

شروع می کند، حکام مناطق و مأموران این کار (همگی 

مستخدمان وزارتخانه دولت علیه ایران بودند) را برای 

توجیه و توضیح لزوم داشتن اوراق هویتی و مراحل 

صدور آن تعلیم می دهد تا پس از این تعلیم، ثبت نام 

فامیل آغاز شود. انتخاب نام فامیل هم راه های مشخصی 

داشته که معمولا بر اساس نام طایفه، خاندان، لقب و 

شغل انجام می شد.

نخستین فامیل ها را چه کسانی ثبت کرده اند

سوای این به روایت اسناد موجود، عنوان داران درباری،

نوکران مشاغل دولتی و شاهزادگان قاجاری نخستین 

گروه هایی هستند که برای انتخاب نام فامیل پیش قدم 

۱۲۹۷ می شوند. در واقع پس از اینکه در فروردین 

خورشیدی، اداره ای به نام «سجل احوال» در وزارت 

کشور تأسیس می شود، همه لقب دارانِ دوره قاجاری 

تصمیم می گیرند شهرت قاجاری خود را کنار بگذارند و 

برای خود، نام دیگری برگزینند که این انتخاب فامیل به 

چند روش انجام می شده است. یکی از آن ها انتخاب نام 

خانوادگی بر اساس شغل، پیشه یا هنر مرسوم در یک 

خانواده همچون صراف، جواهریان، آموزگار، پزشکیان 

و... بوده است. همچنین موطن و اصل ونسب مثل 

کرمانی، مشهدی، تهرانی نیز ملاک انتخاب فامیل قرار 

می گرفته است؛ ولی برخی مأموران ثبت، ویژگی های 

خلقی یا فیزیکی را هم که فرد به آن شهره بوده است،

مدنظر قرار می داده اند؛ مهربان، امانت دار، خوش خلق،

قهرمان و پیل تن از آن جمله است.

دردسرهای انتخاب فامیل در مشهد

ثبت احوال مشهد کمتر از یک سال بعد از تاریخ رسمی 

تصویب قانون آن در ۱۳۰۵ خورشیدی افتتاح می شود؛

ولی مراحل انتخاب فامیل و صدور شناسنامه تا سال ها 

بعد به درازا می کشد آن چنان که این را می توان تا 

سال های نزدیک به جنگ جهانی دوم نیز مشاهده 

کرد. این یعنی با اینکه در این دوران ثبت احوال مشهد 

هنوز قوام ندارد و با مشکل مدیریت دست به گریبان 

است، ولی مردم شروع به انتشار اعلان نام فامیل خود 

در روزنامه ها می کنند. جالب است بدانید که مردم آن 

دوره، آن قدر روی نام فامیل خود حساس بوده اند که 

گاهی انتخاب یک فامیل مشترک از طرف دو نفر به 

دعوا و درگیری های بزرگی هم می انجامید. برای نمونه 

آقای اکبرآقا ناظم سال ۱۳۰۵ در یک اعلان عمومی 

در جریده آزادی نام «شهریاری» را با نام خود ثبت و 

تقاضا می کند احدی این نام را برندارد و از ثبت آن برای 

خود خودداری کند.

آگهی های بسیاری نیز وجود دارد که نشان می دهد مردم 

برای همین حساسیت تا چند بار نام فامیل خود را تغییر 

می داده و مدام شناسنامه جدید دریافت می کرده اند.

به این اعلان که روزنامه اطلاعات در سال ۱۳۰۶ منتشر 

«چون هر خانواده ای ناگزیر از  کرده بود دقت کنید:

گرفتن و اعلان نامی برای خود و خانواده است؛ بنابراین 

به افتخار ایرانیت کلمه آریایی را سجل احوال خود معرفی 

نموده متمنی است پس از این دوستان به کلمه «افشار»

یا «گلچین» خطابم نسازند. میرزا علی اصغر آریایی.»

البته در هنگام صدور سجل، یک برگه با نمره ثبت به 

دست فرد می داده اند که مشخص می کرده او در چه 

تاریخی این نام را برای خود انتخاب کرده است تا اگر 

فامیلش توسط فرد دیگری انتخاب شد، او بتواند با 

ارائه این نمره ثبتی، اولویت خود را به اثبات برساند.

آنچه ناصری نیری در سال ۱۳۰۵ نوشته و چاپ کرده 

«فلسفه نام  هم یک نمونه از این مشکل یاد شده است:

فامیلی، تعریفی یا تخصیصی است و تکرار آن با مقصود 

اصلی منافی دارد. چنان که کلمه «نیری» که این بنده 

در سال ۱۲۹۸ خورشیدی در شعبه سجل احوال تهران 

برای خود انتخاب و ورقه آن تحت نمره ۲۰۸۲ ثبت و در 

دست است، در خراسان مکرر شنیده می شود. چون 

این بنده حق سبقت بر تمام افراد دارم از همنام های 

فعلی تقاضا می نمایم که مراعات الاقدام فی الاقدام را 

نموده، نام دیگری برای خود انتخاب نمایند.

ناصری نیری، عضو تأمینات خراسان.»

تصحیح نام فامیل هم که با غلط های 

شــده، یکی دیگر  ه مــی  املایی همرا

از دردسرهـــای ثبت فامیل بــوده که 

ساعدالسلطان نامی آن را تجربه کرده 

«در نام فامیلی آقای ساعدالسلطان  است:

دو اشتباه شده، اولا نمره فامیل ایشان ۲۱

است که ۱۲ ثبت شده و دوما ایشان نام خود 

را به امیرحسین رجالی تغییر داده که به اشتباه 

رجایی خورده است.» در اعلان دیگری متعلق 

به اوایل قرن نیز یکی به اشتباه نام شاهزاده ای 

قاجاری را «عنقایی» نوشته که پس از شکایت به 

«جاوید اسدی» تغییر پیدا کرده است.

سامان دهی به ثبت احوال مشهد

۴ مرداد ۱۳۰۶ با تصویب وزارت داخله شاهزاده 

حاج مرتضی میرزا به ریاست سجل احوال خراسان 

منصوب می شود و این نخستین گام برای به سامان 

رساندن وضعیت سجل احوال در ارض اقدس است؛

زیرا با آمدن حاج مرتضی میرزا بسیاری از مشکلات 

گذشته حداقل در مشهد رفع می شود. روزنامه آزادی 

۲۲ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطلبی با نام «سجل احوال 

خراسان» خطاب به وزارت خارجه منتشر کرده است 

که اطلاعاتی خواندنی درباره فرازوفرود شکل گیری 

اداره سجل احوال خراسان در آن آورده شده است.

به موجب این مطلب، بعد از تصویب قانون تأسیس 

ــدازی  ان اداره سجل احــوال در شهرستان ها، راه 

این اداره در خراسان، به تعویق می افتاده است تا 

اینکه والی خراسان، شاهزاده حاج مرتضی میرزا را 

عهده دار این کار می کند. او که هیچ اعتبار مالی ای 

برای راه اندازی این اداره در اختیار نداشته است،

با خون جگر و سیاست هایی که به کار می گیرد، آن 

را سرپا می کند.  در این میان برخی اهالی مشهد   

که از احراز هویت خودداری می کردند اما  ازآنجاکه 

شاهزاده مرتضی میرزا از اعتبار و وجهه خوبی در 

بین مردم خراسان برخوردار بود، توانست دوباره 

پای اهالی مشهد را به این اداره بازکند. شوق و 

جدیت مردم در تعیین نام فامیل و گرفتن ورقه هویت 

به اندازه ای بوده است که هیاهوی جمعیت، همه 

نیرو های اداره را تا یکی دو ماه به کار می گیرد؛ آن هم 

در شرایطی که وضعیت حقوقی این نیرو ها هنوز 

مشخص نبوده است.

یکی از جراید مشهد آذر ۱۳۰۶ یعنی چند ماه پس از 

ورود حاج مرتضی میرزا با تأکید بر تعداد اوراق هویتی 

«از ۲۱ مرداد تا چند روز قبل  صادر شده، می نویسد:

تعداد تعرفه های صادره هویت بالغ بر بیست هزار 

بوده است، همچنین از چند روز قبل برای سرعت 

جریان امور سه شعبه در سه ناحیه شهر تأسیس 

شده که اهالی برای اخذ اوراق دچار زحمت نشوند.

امیدواریم به زودی وسایل تأسیس اداره احصائیه در 

ولایات خراسان هم فراهم شود که اهالی ولایات نیز 

زودتر به این فایده نایل شوند.»

 این عدد دو سال بعد در دی ماه به دویست و هفت 

هزار و نهصد ورقه می رسد که نود و چهارهزار تای آن 

متعلق به شهر مشهد و بقیه مربوط به حومه مشهد و 

کلات و سرخس بوده است.

ناگفته نماند مرداد ۱۳۰۷ قانون جدید ثبت احوال 

تصویب شد و چون ۲ وظیفه ثبت وقایع و جمع آوری 

آمار های مختلف به این اداره محول شده بود، نام آن به 

اداره «احصائیه و سجل احوال کل مملکتی» تغییر پیدا 

کرد. از این تاریخ به بعد، به تناسب تغییر و تحولات به 

وجود آمده در کشور، قانون ثبت احوال نیز به دفعات، مورد 

تجدیدنظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. در سال ۱۳۳۷

قسمت آمار از ثبت احوال جدا شد و خود با نام «اداره کل 

آمار عمومی» شروع به فعالیت کرد که به موجب مصوبه 

بعدی در سال ۱۳۴۴ به نام «مرکز آمار ایران» شناخته 

شد. پس از گذشت این زمان در تیرماه ۱۳۵۵، قانون 

جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید،

سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال ۱۳۶۳ مجلس 

شورای اسلامی، در برخی از مواد آن اصلاحاتی انجام 

شد و بعد از آن به قوت خود  باقی ماند.

دوم تا پنجم دی؛ روزھای خاص انقلاب در مشھد(۱)

۸ شهید در حمایت از مرجعیت

ناگفته هـای روزهـای مبـارزات مـردم ایـران علیـه 

رژیـم پهلـوی در سـال ۱۳۵۷ به رغـم گذشـت 

نزدیک به ۴۴ سال از آن روزها هنوز بسیار است.

دلیل اصلی این امر توجه ویژه اغلب نویسندگان 

و اهل تاریخ به رخدادها و حوادث این دوران در 

پایتخـت و غفلـت از وقایـع مهـم شهرسـتان های 

کوچک و بزرگ در این دوران اسـت.

وقایعـی کـه بـه هنـگام بررسـی تاریـخ انقـلاب 

اسـلامی برخی از آن ها چون وقایع دهه نخسـت 

دی مـاه در مشـهد از رخدادهـای همیـن دوره در 

تهـران از اهمیـت بالاتـری برخـوردار هسـتند، البتـه در بیـن وقایع 

روزهـای ابتدایـی دی  سـال ۵۷ در مشـهد آنچـه در ۹ و ۱۰ دی رخ 

داده بـه دلیـل قتل عـام بـزرگ مـردم توسـط عـمال رژیم پهلوی در 

ایـن دو روز موردتوجـه اهـل تاریـخ قـرار گرفته اسـت؛ اما وقایع دوم 

تـا پنجـم دی مـاه ایـن شـهر کـه زمینه سـاز اصلـی حـوادث روزهای 

بعـد بـوده ، بـه طـور کامـل از دیـد اهـل تاریـخ پنهـان مانـده اسـت.

روایـت ایـن روزهـا را در ذیـل مـرور کنیـد:

صبح دوم دی

حمله نظامیان به بیمارستان امام رضا(ع) در ۲۳ آذر ۱۳۵۷ آن چنان 

بـرای مـردم مشـهد تحمل ناپذیـر بـود کـه پس از آن به صورت روزانه 

بـه تظاهـرات علیـه رژیـم پهلـوی پرداختنـد و خواسـتار بازداشـت 

و مجـازات عوامـل ایـن حملـه شـدند. ایـن رفتـار بـا پایـان آذر مـاه 

نیـز متوقـف نشـد و در روزهـای نخسـت دی نیـز به رغـم گذشـت 

بیـش از یـک هفتـه از آن فاجعـه ادامـه داشـت. مـردم در تظاهرات 

ایـن روزهـا بـه طـور علنـی خواسـتار پایان سـلطنت پهلوی  شـدند.

روز ۲ دی مـاه، دو راهپیمایـی جداگانـه صبـح و بعد از ظهـر در 

مشـهد انجـام شـد. در تظاهـرات صبـح اقشـار مختلـف مـردم،

بازاریـان، دانشـگاهیان و فرهنگیـان بـه همـراه روحانیـت مبـارز 

و دیگـر انقلابیـون از سـاعت ۱۰ بامـداد، در مسـیر خیابان هـای 

امـام رضـا(ع)، خـسروی، خسروی نـو و امـام خمینـی راهپیمایـی 

، دکتر  کردندکه راهپیمایان در آن، عکس هایی از امام خمینی(ره)

شریعتـی و سـبدهای گل بـا خودهمـراه داشـتند. آنـان در پایـان 

ایـن راهپیمایـی وارد رواق امـام خمینـی(ره) (صحن پهلوی سـابق) 

شـده و پس از شـنیدن سـخنرانی شـهیدان کامیاب و هاشمی نژاد 

بـا اقامـه نمـاز جماعـت ظهـر و عـصر بـه تظاهـرات پایـان دادنـد.

شـهربانی مشـهد بـر اسـاس آنچـه در آرشـیو مرکـز اسـناد انقـلاب 

اسـلامی خراسـان ثبـت اسـت، در گزارشـی بـه تهـران راهپیمایـی 

فـوق را این گونـه توصیـف کـرد:«تعـداد ۲۰۰۰ نفـر از طبقات مختلف 

در راهپیمایـی صبـح روز دوم دی مـاه شرکـت داشـتند و سـید 

عبدالکریـم هاشـمی نژاد علیـه رژیـم پهلـوی سـخنرانی نمـود و 

پـس از سـخنرانی تعـدادی از آن هـا به طـرف منـزل آیـت ا... سـید 

عبـدا... شـیرازی بـه حرکـت درآمدند».

عصر دوم دی

تظاهرات اصلی و تاریخ ساز این روز مشهد بعد از ظهر برگزار شد.

طبـق اسـناد و خاطـرات موجـود، ابتـدا عـده ای نزدیـک پانصد نفر 

مقابـل منـزل آیـت  ا... العظمـی سـید عبـدا... شـیرازی در نزدیکی 

چهارراه شـهدا (چهارراه نادری سـابق)، جمع شـده و به خواندن 

اعلامیـه و تبـادل نظـر  پرداختنـد. ایـن وضعیـت تـا حـدود سـاعت 

۱۴:۳۰ بعد از ظهـر کـه مأمـوران فرمانـدار نظامـی به منظـور متفـرق 

کردن جمعیت شروع به تیراندازی هوایی می  کنند، ادامه داشت.

البتـه تیراندازی هـای رخ داده نتیجـه عکـس داد و تعداد بیشـتری 

از مـردم در حدفاصـل چهـارراه شـهدا تـا کوچـه آب میـرزا تجمـع 

کردنـد. ارتشـی  های حـاضر در محـل پـس از گـزارش وضعیـت بـه 

فرمانـدار نظامـی و صـدور دسـتور وی بـه ناگاه تیراندازی به سـوی 

مـردم را شروع کردنـد. بـر اثـر ایـن تیرانـدازی عـده  ای از مـردم 

مجروح و شـهید  شـدند. همین امر باعث خشـم بیشـتر مردم  شـد 

تاحدی کـه مـردم بی سـلاح بـه تانک  هـا و مأمـوران هجـوم  آوردند و 

یکی از نظامیان را دستگیر و نزد آیت ا... العظمی شیرازی بردند.

روایت یک شاهد

جعفر خورشـیدی که بخشـی از این وقایع را عکاسـی کرده، روایت 

دقیقی از عصر دوم دی مشهد در گفت و گو با مرکز اسناد انقلاب 

«مردم مثل همه روزها  اسـلامی خراسـان ارائه داده و گفته اسـت:

در چهـارراه شـهدا جمـع شـده بودنـد، چـون شروع راهپیمایی  هـا 

معمـولاً از آنجـا بـود. ناگهـان بـا بلندگـو از سـوی مأمـوران رژیـم 

اعـلام می  شـود کـه متفـرق شـوید، اینجـا محـل تجمـع نیسـت، اما 

مـردم مقاومـت می  کردنـد و گـوش بـه حـرف مأمـوران نمی  دادنـد.

درگیـری شروع شـد. یـک جـوان کـه حـدود ۲۰ سـال داشـت، از 

میـان جمعیـت پریـد روی یکـی از تانک  هـا تـا بـا خدمـه تانـک 

صحبـت کنـد؛ باتوجه بـه اینکـه سـلاحی هـم در دسـت نداشـت،

مسلسـل چی تانـک مقابلـش که حدود بیسـت متری اش ایسـتاده 

بـود، ایـن جـوان را بـا رگبـار مـورد هـدف قـرار داد و او را بـه زمیـن 

غلتانـد. یکـی از روحانیـون جلـوی تانـک آمـد تـا نسـبت بـه عمـل 

خونیـن خدمـه تانـک اعـتراض کنـد، آن روحانـی را هـم شـهید 

کردنـد. در همیـن حـال یـک قصابـی کـه از داخـل مغـازه شـاهد 

ایـن ماجـرا بـود، به شـدت ناراحـت شـد و حالـت جوانمـردی اش 

گل کـرد، کاردش را دسـت گرفـت و آمـد جلـوی تانـک و خطـاب بـه 

«ای بی دیـن، اگر مرد هسـتی بیا پایین.» خدمه هـای تانـک گفـت:

درحالی که پیراهنش را درآورد و کارد را نیز کنار انداخت و گفت:

«بیـا بـا هـم تن به تـن بجنگیـم.» او را هـم بـا تیـر زدنـد و نصف سرش 

رفـت. بـه همیـن شـکل درگیـری شروع شـد و ایـن سـه نفـر را مـن 

این جـور دیـدم کـه شـهید شـدند».

گزارش شهربانی

البتـه روایـت رژیـم پهلـوی از دلایـل آغـاز ایـن درگیـری گونـه  ای 

دیگـر اسـت. بـر اسـاس گـزارش کلانـتری بخـش ۳ مشـهد کـه در 

آرشـیو مرکـز اسـناد انقـلاب اسـلامی خراسـان بـا شـماره بازیابـی 

۱۹۶ثبت شـده، سـاعت ۱۴/۳۰ مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۲ عده  ای از مردم 

تظاهرکننده در خیابان نادری (شـیرازی)، در کوچه مقابل منزل 

آیـت  ا... العظمـی سـید عبـدا... شـیرازی، یـک سرهنگ شـهربانی 

را دسـتگیر و بـه داخـل مغـازه پارچه فروشـی بردنـد و او را کتـک 

زدنـد. در همیـن زمـان اکیـپ فرمانـدار نظامـی منطقـه، جهـت 

دسـتگیری تظاهرکنندگان و نجات افسر شـهربانی به آنجا اعزام 

شدند. سرهنگ مزبور، پس از کتک کاری آزاد می شود، ولی مردم 

همچنـان بـه مقابلـه بـا نیروهـای فرماندار نظامـی ادامه می  دهند 

و به طـرف اتومبیـل جیـپ و تانک هـا و نفربرهـا بـا سـنگ و آجـر 

حملـه ور می  شـوند، شیشـه های اتومبیـل را می  شـکنند و یـک نفـر 

از آن  ها مجروح و توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل می شود.

دلیل حمله

بر اسـاس اسـناد موجود در جریان این تظاهرات و حمله مأموران 

۸ نفـر شـهید و ۶۲ مجـروح  رژیـم بـه سـمت جمعیـت انقلابـی،

شـدند و بدین گونه روز خونین دیگری در تاریخ انقلاب اسـلامی 

مشـهد خلـق شـد. روزی کـه هـدف مأمـوران رژیـم از ایجـاد آن 

ارعـاب و تهدیـد روحانیـت بـود؛ زیـرا بـرای رژیـم قطعـی شـده بـود 

درصورتی کـه بیـوت مراجـع به عنـوان پناهـگاه انقلابیـون باقـی 

بمانـد، نظـام شاهنشـاهی پایـدار نخواهـد مانـد.

گزارشی درباره دردسرهای ثبت  نام خانوادگی در مشهد به مناسبت روز ثبت احوال
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گروه تاریخ و هویت| - پرونده دوازده درخت 

چنار و ارس کهنسال در استان خراسان 

رضوی پس از بررسی در شورای ثبت ملی 

میراث طبیعی به ثبت ملی رسیده است.

محمود طغرایی، مسئول ثبت آثار تاریخی،

اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی 

با اعلام این خبر گفته است که این آثار 

در شهرستان های طرقبه شاندیز، جوین 

و خوشاب واقــع شده اند. درخــت چنار 

کهنسال در کنار مسجد «روستای دهبار»

در شهرستان طرقبه شاندیز و درختان 

«بوستان» و «پایین  ر «قنات بشیر»، چنا

ده» در روستای بید، درخت چنار روستای 

«دلک آباد»، و «سرکاریز بالا» و «کاریز ته»

در روستای بیدخور  از جمله درختان چنار 

توابع شهرستان جوین هستند. همچنین 

درختان چنار کهنسال «استخر» و «مسجد»

در روستای ارگ نوجوی شهرستان جوین 

و درخت ارس کهنسال «قشلاق» روستای 

ــت چنار کهنسال قنات  ــوروزی، درخ نـ

«روستای عنابستان» به همراه درخت چنار 

کهنسال «قنات» در روستای نوده انقلاب 

همگی در شهرستان خوشاب هستند که در 

فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شدند.

خبر 
روز

۱۲درخت کهنسال 
در خراسان رضوی
 ثبت ملی شد

روایت نخستین کلاهبرداری با جعل شناسنامه 
در۹۲سال پیش

سیستانی |اوراق هویتی در ابتدای قرن  یعنی زمانی که هیچ کدام از فهرست بندی های ثبتی شکل 

نگرفته بودند، تنها یک برگ مقوایی بوده که جعل آن کاری نداشته است لذا  محل تقلب بسیار بوده اند.

نخستین خبر جعل اوراق هویتی در مشهد هم مربوط به تیر ۱۳۰۹ خورشیدی بوده که در آن یک تاجر 

پارچه با جعل اوراق هویتی برای برات های سرقتی، مبالغ بسیاری را به وسیله این برات ها از بانکی 

در روسیه دریافت می کرده است. سطرهای بعدی شرح گزارش این جعل شناسنامه در مشهد قدیم 

است که جریده آزادی آن را در ۱۶تیر همان سال چاپ و منتشر کرده است.

جعل وتقلب

روز چهارشنبه ۱۱تیر۱۳۰۹ یک نفر برای شهادت، با ورقه هویت به اداره سجلات می رود و ورقه هویت 

را در آنجا ارائه می دهد. مأمور سجلات در اطراف این ورقه هویت برای تنظیم تقاضانامه تحقیقات 

می کند، می بیند شخص آورنده از این ورقه بی اطلاع است. شاهزاده رکنی متصدی شعبه(ثبت 

احوال مشهد) احساس می کند که ورقه به دیگری متعلق است و شخص آورنده بی ربط این ورقه را 

به خود نسبت می دهد، لذا از خود(آن شخص) سؤال می کند، اظهار می دارد، این ورقه را محمدباقر 

داده است که برای شهادت حاضر بشوم. محمد باقر را احضار کرده و درباره ورقه هویت از مشارالیه 

سؤالات می کنند، پس از تحقیقات، قضیه مشکوف و معلوم می شود که میرزاعلی اکبر حریر فروش،

اطاق دار ساکن کاروان سرای شال فروش ها، برواتی(برات هایی) به اسامی اشخاص مختلف به دست 

می آورده و اوراق هویت هایی به اسامی همان اشخاص جعل و به مدرک هویت های جعلی از بانک 

روس دریافت می کند، علی الظاهر شخص مذکور در روسیه یک نفر را داشته که کاملا مواظب بوده،

چه برواتی از بانک صادر می گردد و فورا هویت شخصی به اسمش برات صادر شده، به علی اکبر 

معرفی کرده و مشارالیه ورقه ای به اسم او تنظیم و برات را دریافت می کرده است. ترتیب صدور اوراق 

هویت جعلی نیز به این طریق بوده است که مرتکب، اشخاص مجهول الهویه ای به اداره می فرستاده 

و شهادت هایی هم برای آن ها می تراشیده و به اسامی که منظور داشته، ورقه صادر می کرده است.

شاهزاده رکنی کاشف قضیه مراتب را به ریاست محترم اطلاع دارد و از طرف اداره سجلات از اداره 

محترمه نظمیه تقاضای تعقیب شد. اداره نظمیه یک نفر مأمور فرستاد به اتفاق شاهزاده رکنی و 

محمدباقر به حجره میرزا علی اکبر مرتکب قضیه(مجرم) رفته و مشغول تفتیش می شوند، در ضمن 

تفتیش ۵طغری ورقه هویت و چهل و شش مهر ثبت به اسامی مختلف به دست می آورند و از شاگردهای 

مشارالیه تحقیقات می کنند، معلوم می شود که میرزا علی اکبر مدت هاست که به نام اشخاص، اوراق 

هویت تنظیم می کند. اداره سجلات به تقاضانامه های اوراق مکشوفه مراجعه می کند و می بیند که 

خود میرزا علی اکبر برای هویت یکی از آن اوراق شهادت داده است.

شخص مرتکب همچنین شش طغری برات به آقاجان نامی داده است که او برواتِ مذکور را به وسیله 

هویت های جعلی گرفته و مبلغ صد تومان و کسری از آن را به میرزا علی اکبر داده و باقی را خود نگاه 

داشته است. قضیه از ناحیه عدلیه تعقیب و در دایره استنطاق قرار توقیف میرزا علی اکبر صادر 

شده است.

ثبت احوال در 
تهران در وزارت 
داخله (وزارت 

کشور) تأسیس 
شد و به تدریج در 
نقاط دیگر توسعه 

یافت.

 صدور شناسنامه 
برای خدمت 
نظام وظیفه، 

ورود کودکان به 
دبستان و انجام 
معاملات تجاری 

و اقتصادی 
الزامی شد.

از آنجا که وظیفه 
جمع آوری 
آمارهای 

مختلف به اداره 
سجل احوال 

محول شد؛ نام این 
اداره نیز به «اداره 
احصائیه و سجل 

احوال» تغيير 
یافت.

ثبت نام 
خانوادگی 
اجباری شد؛ 
براساس این 

قانون، سرپرست 
خانواده باید برای 

فرزندان خود 
نام خانوادگی 
انتخاب می کرد.

با تعریف وظایف 
و ساختار جدید، 
«اداره کل آمار و 
ثبت احوال» به 
« سازمان ثبت 

احوال» تغيير نام 
داد.

در این سال، 
برخی وظایف و 
آیین نامه های 
این سازمان 

ازسوی مجلس 
شورای اسلامی 

بازنگری شد.

قانون تخلفات، 
جرائم و 

مجازات ها 
مربوط به 

اسناد سجلی و 
شناسنامه توسط 
مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 
تصویب شد. 

۱۲۹۷۱۳۰۴۱۳۰۷۱۳۱۳۱۳۵۵۱۳۶۳۱۳۷۰
روند شکل گیری ثبت احوال در ایران

فعلی تقاضا می نمایم که مراعات الاقدام فی الاقدام را 

 نام دیگری برای خود انتخاب نمایند.

 عضو تأمینات خراسان.»

تصحیح نام فامیل هم که با غلط های 

 یکی دیگر 

از دردسرهـــای ثبت فامیل بــوده که 

ساعدالسلطان نامی آن را تجربه کرده 

در نام فامیلی آقای ساعدالسلطان 

 اولا نمره فامیل ایشان ۲۱

 ثبت شده و دوما ایشان نام خود 

را به امیرحسین رجالی تغییر داده که به اشتباه 

 در اعلان دیگری متعلق 

به اوایل قرن نیز یکی به اشتباه نام شاهزاده ای 

 نوشته که پس از شکایت به 

 تغییر پیدا کرده است.

 با تصویب وزارت داخله شاهزاده 

حاج مرتضی میرزا به ریاست سجل احوال خراسان 

روایت نخستین کلاهبرداری با جعل شناسنامه منصوب می شود و این نخستین گام برای به سامان 


